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»حســین زینال زاده«؛ جوانی که امروز نامش 
بر سر زبان هاست، شهره شــده به غیور بودن. 
دفاع از مــردم و نوامیس شــهرش را بر جان 
خود مقــدم می دانســت. وقتی آشــوبگرها 
امنیت شــهر را بر هم زدند شــب و روز خود را 
وقف حفظ آرامش شــهرش کــرد. در کوچه و 
خیابان گشــت می داد تا کســی مزاحم مردم 
کوچه و بازار نشود. روزی هم که شهید شد برای 
همین در خیابان عاملی حضور داشــت. همراه 
با دوستش به یاری کســبه رفته بود. یکی یکی 
بهشان خبر می داد که مراقب آشوبگرها باشند. 
نه قصدش جنگیدن با اغتشاشــگرها بود و نه 
ســاحی برای دفاع از خود در دســت داشت. 
در چشــم برهم زدنی جوانی همسن و ســال 
خود او، از پشــت حمله کرد و ضربات پی در پی 
چاقو به سر و بدن حسین، او را از پا در آورد و به 
شهادت رساند؛ به جرم حفظ امنیت شهر و یاری 

مردم. »حســین زینال زاده« دانشجوی رشته 
الکترونیک دانشــگاه شــهید منتظری مشهد 
بی دفاع و بی گناه کشته شد. کسی که اگر امروز 
در بین من و شما حضور داشت می توانست فرد 
مفیدی برای جامعه و آینده کشور باشد. مادرش 
 خاطرات خوشی که با او داشته برای مان تعریف

 می کند.

خاطره عکس دونفره 
جای حســین این روزها در خانه خالی است. 
مادر بسیار دلتنگ شــنیدن صدای او است و 
آرزو می کند کاش می شد یک بار دیگر صدای 
گرمش را می شــنید! چقدر به او وابسته بود و 
حالا نمی داند چطور باید نبودش را تحمل کند. 
شب آخری که حسین می خواست به گشت زنی 
برود، هنگام خارج شــدن از خانــه به مادرش 
گفت: »مامان! دعا کن شــهید بشوم. اگر من 
بروم می توانم یک نسل را نجات بدم.« حسین 
هر بار از شــهادت حرف می زد نمی دانست که 
مادر دلــش می لرزد. خبر نداشــت این جمله 

چه آشــوبی در وجود او ایجــاد می کند. مادر 
خاطره آخرین باری که صدای او را شنید تعریف 
می کند: »صبح 26آبان، یعنــی همان روز که 
شهید شــد به حســین تلفن کردم که کیک 
شکاتی درســت کردم بیا بخور. گفت مامان 
کار دارم برایم کنار بگذار. سر ظهر دوباره تماس 
گرفتم که وقت ناهار اســت. باز هم گفت شما 
غذایتان را بخورید من هم می آیم. ســاعت4 
شد دلشــوره گرفتم. نگران شــدم که حسین 
نیامده اســت. هر چه تلفن کردم جواب نداد تا 
اینکه خبر شــهادتش را به من دادند.« مادری 
که تا دیروز نگران پســر بــود و برایش آرزوها 
داشت به وقت تشــییع پیکر او با ذکر صلوات 
روی سر مردم شکات می ریخت تا به دشمنان 
بفهماند مادران شهدا شــیرزنانی هستند که 
در دنیا مصداق ندارند. مادر شــهید حســین 
زینال زاده آن روز با صــدای بلند گفت: »فکر 
نکنید حسین من را کشتید، صدها هزار حسین 
 دیگر هستند که نگذارند امنیت کشور به خطر

 بیفتد.« 

کوچه به کوچه دنبال شهادت بود
شهید حسین زینال زاده؛ دانشجوی بسیجی اي که برای دفاع از امنیت کشورش به شهادت رسید

یادداشت

شهادت حسین به روایت یکی از دوستان او

جمعی از اغتشاشگران به خیابان ها ریخته و راه عبور 
مردم را بسته بودند. فریادها و نعره هایشان رهگذران 
و کســبه را دچار اضطراب و نگرانی کرده بود. عده ای 
آشوبگر به سوی خیابان شیخ عاملی روانه شدند و کسبه 
را تهدید به بستن مغازه هایشــان می کردند. جمعی 
از بچه های ناحیه مقاومت بســیج ابوذر برای متفرق 
کردن آنها راهی خیابان عاملی شدند. حسین در کنار 
دوستانش سعی داشــت امنیت را به خیابان برگرداند 
اما آشوبگری از خانه خود بیرون آمده و چاقو به دست 
به سوی حســین حمله ور شــد. باقی ماجرا را از زبان 
»محمدجواد زمانی مهر« یکی از دوستان صمیمی حسین 
می شنویم: »وقتی من رسیدم که حسین غرق در خون 
روی زمین افتاده بود. مرد اغتشاشگر که نامش مجید 
رهنورد بود با چاقوی قصابی چند ضربه محکم به سر و 
قفسه سینه حسین زده بود. کمی آن طرف تر دانیال را 
دیدم که گویا برای نجات حسین رفته بود اما خودش چاقو 
خورده بود. درست لحظه اذان ظهر بود. بهترین دوستانم 
جلوی چشم ام پرپر شدند.«  او در ادامه خاطراتی را که از 
رفیق شهیدش به یاد دارد تعریف می کند: »حسین خیلی 
به حفظ امنیت شــهر اهمیت می داد. می گفت مردمی 
که در خیابان ها رفت وآمد می کنند ناموس ما هستند. 
نباید بگذاریم خدشــه ای به آنها وارد شود. او روزهای 
آخر بودنش حال دیگری داشت. یک بار از او پرسیدم 
حسین کجایی؟ پیدایت نیســت پسر! گفت کوچه به 
کوچه دنبال شهادتم.« او ادامه می دهد: »حسین عاشق 
امام حسین)ع( بود. هر پنجشنبه شب در فضای مجازی 
استوری می گذاشت. همان نوحه معروف را می نوشت: دلم 

هوای حسین، هوای حرم کرده.« 

 رحمان، پسر نوجوان جنوبی ناگفته های جنگ را 
روایت می کند

پسران جزیره 
بعضی وقت ها دلت می خواهد 
به همه نشان بدهی که بزرگ 
شده ای و باید تو را جزو آدم ها 
حساب کنند. آن وقت می روی 
ســراغ کارهایی که بوی خطر 
می دهد و وحشــتناک است. 
حالا فکرکن کــه موفق هم 
بشوی. درســت مثل رحمان 
قصه ما. پسری 13ساله که جز 
مادربزرگش هیچ کس را ندارد 

اما دشمن، مادربزرگ او را به اسارت گرفته است. رحمان 
تصمیم به نجــات مادربزرگ می گیــرد و به دل خطر 
می زند. اینکه چه اتفاقاتــی را تجربه می کند در کتاب 
»پسران جزیره« به قلم شیوای حسین فتاحی نوشته 
شده است. فتاحی در واقع ســعی کرده با نگارش این 
اثر حوادث جنگ را داستان گونه برای نسل جوان امروز 

توصیف کند.

داســتان از آنجا شروع می شــود که رحمان برای کمک به 
مادربزرگ خــود به دل عراقی ها می زنــد. مادربزرگ برای 
رحمان عزیزترین و تنها کســی اســت که او دارد. رحمان 
با چند تن از دوســتانش جای مادر بزرگ را پیدا کرده و به 
منطقه جنگی می رود. جایی که در محاصره دشمن است. 
رحمان به منطقه اشراف کامل دارد و قدم به قدم آن را خوب 
می شناسد. او همراه با دوســتانش مسیر هور را جلو رفته و 
خود را به محل اسکان عراقی ها می رسانند اما در بین راه با 
پسری به نام رئوف آشنا می شــوند که در حادثه ای مجروح 
شده است. پسرها به یاری رئوف می روند و نجاتش می دهند. 
رئوف هم در ازای محبت آنها دعوتشان می کند تا به خانه اش 
بروند اما ســفارش می کند که ردی از خود نشان ندهند تا 
دایی رئوف پیدایشان نکند. این موضوع باعث شک و تردید 
رحمان و دوستانش می شود تا اینکه پی می برند دایی رئوف 
برای عراقی ها جاسوسی می کند و می خواهد محل عملیات 
آزادسازی بستان را نشان دهد. رحمان در این گیرودار نجات 
مادربزرگ را به تأخیر انداخته و با رئوف و یکی از دوستانش 
به اسم قاسم خود را به رزمنده ها می رساند و ماجرا را برای 
آنها بازگو می کند. اینکه طی مســیر چــه اتفاقات تلخی را 
تجربه می کنــد از ویژگی های کتاب اســت که مخاطب را 
ترغیب به دنبال کردن داستان می کند اما ادامه ماجرا؛ اقدام 
ارزنده این بچه ها باعث می شود عملیات لو نرود و عراقی ها 
به هدف شان نرسند. در انتهای داســتان رحمان موفق به 
نجات مادربزرگش از محاصره عراقی ها می شــود و با هم به 

خانه برمی گردند. 
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نقل قول خبر

کتاب

امیر سرتیپ نبی سهرابی 
جانشــین رئیس بنیــاد حفظ آثار و نشــر 

ارزش های دفاع مقدس 
پرداختن به نقش زنان در جنگ و فرهنگی 
که در تاریخ دفاع مقدس توســط مادران 
و خواهــران شــکل گرفــت، مأموریــت و 
اولویت بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقــدس اســت کــه در دومیــن دوره 
»جشنواره ملی افتخار من« دنبال می شود 
تا فرهنگ افتخار توسعه پیدا کند. چون 
پاسداشــت این فرهنگ وحدت ســاز، به 

تقویت امنیت ملی کمک می کند.  مهر

سردار نادر ادیبی 
رئیــس ســازمان پیشکســوتان جهــاد و 

مقاومت در دفاع مقدس
رهبر معظــم انقاب اســامی فرمودند: 
»تحریــف و فراموشــی دو تهدیــد بــرای 
حــوادث تاریخــی اســت«. دفاع مقدس 
منشا تحولات عظیمی شده و نباید اجازه 
دهیم دفاع مقدس دچار تحریف شــود. 
جوانــان در دل دفاع مقــدس حــوادث 
عظیمــی را رقــم زدنــد و منشــا تحــولات 

شدند. ایسنا 

کتاب »آخرین عکس« منتشر شد
غامعباس احمدی، خاطرات شــهید »علی مزارعی« را از 
زبان خانواده و همرزمانش در کتابی به نام»آخرین عکس« 
جمع آوری کرده است. شهید »علی مزارعی« فرزند ابراهیم در 
5مرداد سال1337در روستای »میانخره« از توابع شهرستان 
دشتی در استان بوشهر به دنیا آمد و در عملیات کربای4در 
4دی ماه 1365به درجه رفیع شــهادت رسید. این کتاب در 
3فصل تدوین و گردآوری شــده و توسط انتشارات حماسه 
یاران به چاپ رســیده است. در بخشــی از کتاب »آخرین 

عکس« می خوانیم: 
»شب آخرین اعزام وقتی وسایلش را توی کیفش جا می داد، 
رو به من کرد و گفت: »این عکس رو بگیر و یه جای مطمئن 
نگه دار؛ ممکنه یه روزی به دردتون بخوره.« خبر شهادتش 
را که آوردند، عکس می خواســتند. تنها عکسی که به ذهنم 
رســید همانی بود که قبــل اعزامش داده بــود و لای قرآن 

گذاشته بودم.«
 کتاب»آخرین عکس« به کوشش مجموعه فرهنگی »ایثار 
و شهادت« شهدای شهرستان دشــتی در پاییز14۰1 و در 

112صفحه روانه بازار نشر شده است.
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